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زنده یاد نجمه زارع

شاعر

 ما دو تا....

باران و چتر و شال و شنل بود و ما دو تا...
جوی و دوجفت چکمه و گل بود وما دوتا...

وقتی نگاه من به تو افتاد، سرنوشت‌
تصدیق گفته های »هگل« بود و ما دو تا...

روز قرار اول و میز و سکوت و چای
سنگینی هوای هتل بود و ما دو تا...

افتاد روی میز ورق های سرنوشت
فنجان وفال و بی بی ودل بود وما دوتا...

کم کم زمانه داشت به هم می رساندمان
در کوچه ساز وتمبک و کل بود و ما دو تا...

تا آفتاب زد، همه جا تار شد برام
دنیا چقدر سرد و کسل بود و ما دو تا،

از خواب می پریم که این ماجرا فقط
یک آرزوی مانده به دل بود و ما دو تا...

هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید 
گویم این نیز نهم بر سر غم‌های دگر 

باز گویم نه که دوران حیات این همه نیست 
سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر 
لگرد  1402 خورشیدی، یادآور سا 14 آذرماه 
د  یا ه  ــد زن ر  غمبا و  تلخ  ع  ا د و آخرین  و 
استاد»احمد صافی«، از چهره‌های ماندگار 
ایران  تربیت  و  تعلیم  حوزۀ  پیشکسوت  و 
است. با علم به این که عمر و زمان، برگشت 
ناپذیرند و زندگی محدودیت زمانی دارد 
از  و  لهی  ا تغییرناپذیر  امر  و  فراگیر  و  عام  قانون  یک  مرگ،  و 
لت‌خیز زندگی برای هرکس  رویدادهای مهم و پیش‌ آمدهای ملا
و هر نفسی است و هر موجودی عاقبت در می‌گذرد و در لحظۀ 
پایانی عمر که نمی‌دانیم کی و چگونه فرا می‌رسد، ناگهان سوت 

پایانی را می‌زنند.
این میان اما مرگ عزیزان و فاضلان، بسیار غم‌انگیز و باورش 
پایان  شوک‌آور  و  اسفناک  خبر  که  چنان  است.  دشوار  بسیار 
ناگهانی از دست رفتن فرزانه‌ای نظیر استاد صافی که از نوادر 
بود و سرشار از انگیزه و نشاط و برتری‌های فضیلتی و استاد و 
صمیمیت و صفا و نیکی  گاری کارآمد و محبوب و نمونۀ  آموز
کردار و گفتار، سخت و جانفرسا بود. اگرچه چاره‌ای هم برای بشر 
نیست که بپذیرد که این اتفاق برای همه واقع می‌شود و هرکس 

در هر عرصه که باشد، باید ترک این خراب شبگرد مبتلا کند:
        این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست 

روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم 
لیت و اخلاص و تلاش مرحوم صافی این یار  خاطرۀ یک عمر فعا
مهربان و چهرۀ نام آشنای تعلیم و تربیت با معیارهایی که هستۀ 
می‌گرفت،  بر  در  را  برانگیز  تحسین  زندگی  یک  تجربۀ  اصلی 
و  ذهن  هنوز  که  انداخت  و آشنایان  من  دل  در  چنگ  چنان 
ضمیرمان را هر دم پنجه می‌اندازد و به راستی، مرگ دردناک 
غمبارش، یک حادثه بزرگ تلخ و متأثرکننده و حزن‌آور برای 
همه منسوبان و دوستان او بود و احساسات عمیقی در قلوب 

آنان و اقران به وجود آورد.
 زنده یاد فریدون مشیری در شعر مسافر چه نیکو گفته است 
کامل  توقف  و  مطلق  ابدی  جدایی  و  وداع  لحظه  مرگ،  که 
می‌شود  نطفه آغاز  وقتی،  از  که  تدریجی  فرایند  یک  و  است 
لبته نامعلوم به  مسیری را طی می‌کند و در زمانی محدود و  ا

پایان می‌رسد:
جهان بسان قطاری است، جاودان در راه 
که روی خط زمان، چون شهاب می‌گذرد

گزارش از دل تاریک دره‌های ازل، 
به سوی دشت مه آلود و ناپدیدِ ابد، 

چه می‌برد، که چنین با شتاب می‌گذرد! 
مسافران قطار نه از ازل، آه، فرصتی کوتاه 

همین مسافت بین دو ایستگاه، از راه 
درین قطار به سر می‌برند خواه نخواه.

دو ایستگاه که می‌دانی‌اش: تولد ـ مرگ 
وجود مختصری در میانه دو عدم به نام عمر 

که آن هم چو خواب می‌گذرد! 
... کنار پنجره‌ام با خیال خود، ناگاه 

صدای سوت قطار 
زمهلتی که نمانده‌ست می‌دهد هشدار، 

که قدر نیم نفس، منتظر نخواهد شد، 
پیاده باید شد! 

از  از مفاخر وزارت آموزش و پرورش و  احمد صافی  روان‌شــاد 
سرآمدان اندیشۀ نوین تعلیم و تربیت و یکی از فرهیختگان و 
مدرسان خوشنام و پیشکسوتان این وادی بود که عمری را صرف 
آموزش و پرورش در جای‌جای کشور عزیزمان ایران کرد و هرآنچه 
را در توان داشت و دیدگاه‌ها و ایده‌هایی را که پرورانده بود در 

آموزش و گسترش دانش و روشنگری به کار گرفت. 
داشت  تأکید  همواره  نکته  این  به  ایران،  نظام آموزشی  در  او 
که هدف اصلی مدرسه و معلم، آماده کردن نسل جدید برای 
آموزش تفکر خلاق و روش نقد و استدلال و زیست مناسب در 
دنیای جدید و جامعۀ مدرن و امروزین است و توجه به شکوفایی 
استعدادها و ایجاد تغییر و نوآوری و آگاهی افزایی و آزادی اندیشه 
و بحث و تبادل نظر؛ و خود می‌خواست تا زمانی که نفس دارد 
ل کند. به  لس تعلیم و تربیت شرکت فعا معلم باشد و در مجا
لی که بزرگترین شادی و توفیق خود را در گفتن و نوشتن  روا

می‌یافت.
جامعۀ  معمار  نویسندگان،  و  معلمان  که  نبود  پوشیده  او  بر   
نخستین  فرهیخته،  و  تجربه  و  دانش  با  گاران  و آموز فردایند 
لت آنان به شیوۀ  مفاخر جامعۀ بشری محسوب می‌شوند و رسا
لهی و سفیران هدایت و منادیان  لت و مسئولیت رسولان ا رسا
گاهی می‌ماند و در حقیقت، معلمان با جان آدمیان در  نور و آ
لت‌شان از مهد آغاز می‌شود و  ل اند و کار و رسا ارتباط و اتصا
ل جویی در  تا لحد، پیوستگی و خودآموزی دائم دارد و با کما

اندیشه و بهبود خلق، استمرار و ادامه می‌یابد. 
واقعیت این است که جامعۀ امروز ما به شدت نیازمند نگاه و 
داشتن  پاس  و  است  معلمی  یف  شر شغل  به  والا  اندیشه‌ای 
مقام و منزلت و جایگاه معلمی، یکی از نیازهای ضروری جامعه 
امروز است و اهمیت دادن و اعتبار بخشیدن لازم به مسئولیت 
و  نیرو  معلمی،  کسوت  در  که  است  کسانی  خدمات  سنگین 
انرژی برای خدمت و تلاش در راه تعلیم و تربیت و معیارهای 
تفکر صحیح و اندیشه‌ورزی برای فرزندان این مرز و بوم صرف 
مختلف،  دانش‌های  تعلیم  ضمن  را  دانش‌طلبان  و  می‌کنند 
از یکسو نگری و آموزش‌های تبلیغی و جزم‌اندیشی و انسداد 

سیاسی و فکری و انحرافات تاریخی به دور می‌دارند.

منش و سلوک
معلمی  و  اثرگذار  متعهد،  خداباور،  انسانی  صافی،  مرحوم 

با  انسانی  و  خیراندیش  مصلحی  توانمند،  مشاوری  متبحّر، 
خلوص و متواضع بود و شب و روز برای او، شب قدر تلقی می‌شد 
و می‌کوشید بر پایۀ »ایمان و عقیده« و »همت و اراده«، سهمی 
ل آموزه‌های تعلیم و تربیت و اخلاق حسنه و فضیلت  در انتقا
پروری داشته باشد. از صدق و دوستی هیچ کم نداشت و تظاهر 
به دینداری در قاموسش نبود و به جدّ مراقبت داشت که بر پایۀ 
توانایی فردی‌اش، از خود، تصویری مستقل ارائه دهد که وامدار 
خانواده و دیگران نباشد و به پشتوانه خودسازی و خلوص و 
گشاده‌رویی و فروتنی که در وجودش متجلی بود و با وسعت 
سرزمین  حاکم  و  داشت  که  گشاده‌دستی  و  سخاوت  با  و  نظر 
نفس خویش بود نامش، زبانزد و ماندگار شد چنان که می‌توان 
در نحوه زندگی و ارتباط اجتماعی و اثرگذاریش، شعر رودکی را 

درباره او باز گفت و به یاد آورد:
از شمار دو چشم یک تن کم 

وز شمار خرد هزاران بیش 
واقع آن است که استاد صافی، زندگی آرام و کم تنشی داشت و 
با سادگی و رواداری با مردم می‌زیست و حضورش مایۀ آرامش 
و نماد کم نظیر مهربانی و خردمندی و گذشت بود. دوستان 
زیادی داشت و در دوستی، ثابت‌ قدم بود و قلباً نزد فضلای 
تعلیم و تربیت و اقربا و همکاران و مأنوسان و معاشرانش، ارج و 
قرب و احترام تمام می‌داشت. با تأسف بی‌سروصدا به کاروان 
رفتگان پیوست و پیکرش در آرامگاه بهشت زهرا در قطعه‌ای که 
به نویسندگان و نام‌آوران اختصاص دارد، به خاک سپرده شد 
و دیگر صدای گرم و مهربانش را باید از راه دل شنید و خاطرۀ 
لگووار خردگرای وارسته‌اش  پرشکوه و مثال‌زدنی و شخصیت ا
در آزادگی و متانت و در پرهیز از محرمات و عمل به واجبات و 
تقیّد به اجتناب از بداندیشی و اهتمام بر خدمتگزاری بی‌مدعا 
به آموزش و پرورش و فرزندان این مرز و بوم در برابر چشمان مان 
است و نام او همسنگ مشاهیر نامدار و پرآوازه تاریخ و فرهنگ 
زادگاهش گلپایگان و عرصۀ فرهنگ و محیط مراکز تربیت و 
تعلیم میهنش و نخستین محیط آموزگاریش بروجرد، جاودان 

باقی خواهد ماند.
چه خوش باشد در این دنیای فانی 

به خوشنامی نمودن زندگانی 
که بعد از ما بسی گردش کند چرخ 

 نماند جز نکونامی نشانی 
ذکات دین و دانش

با  گاه  و  توانمندی‌ها  همه  با  حیات  طول  در  صافی  یاد  زنده 
ضعف و ناتوانی که معمولاً در زندگی هرکس پیش می‌آید ضمن 
اشتغال به وظایف شغلی، هماره در مسیر آموزش و تعلیم و تتبعّ 
لی داشت و به ذخایر فرهنگ ایران توجه  و تصنیف، همت عا
کشور،  فرهنگی  و  علمی  نهادهای  و  شخصیت‌ها  با  و  می‌کرد 
لخوردگان  ارتباط دائم می‌ورزید و از دیدار اقوام و دوستان و سا
لغنا و بی‌آزاری که ملکه او شده بود ترجیح  غافل نبود و از فرط ا
لدین ماجدش، از کسی درخواستی نداشته  می‌داد همچون وا

باشد.
 از خصوصیات بارز او، رازداری و پوشیده نگاه داشتن احوال افراد 
بود و هیچ‌گاه نیکوکاری و بذل و بخشش و کارهایی را که در این 
زمینه انجام می‌داد به قصد تعریف از خود بروز نمی‌داد و شاید 
که در ذهنش هم به یاد نمی‌آورد و نمی‌خواست در خلوص 
عقیده  همچنین  شود.  وارد  شائبه‌ای  و  خدشه  اخلاصش،  و 
لمقدور نباید با اظهار تألم خود،‌ دیگران  داشت که انسان حتی‌ا
را ناراحت کند. در واقع او در زندگی خود، باورهایی ویژه خود 
داشت و همین باورها و اخلاق کریمه، وی را از نظر شخصیتی، 

با دیگران متمایز می‌کرد.
باری، اشتیاق دیدار با بستگان و آشنایان که از راه دور و نزدیک 
می‌آمدند و ارج نهادن در حق استادان و همکاران و همدرسان، 
از خوش آیندترین لحظات زندگی او بود و با آنان آمیزش و نشست 
و برخاست داشت و کاشانه‌اش همواره به روی آنان گشوده بود 
و با اعتقادی که به پیوند محکم و استوار بین علم و عمل او، 
نهادینه و بر همگان عیان بود قادر بود آن خصایص را به مثابه 

سرمشق ارزشمند به میراث‌گذارد.
به باورم آن شادروان در روند زندگی از افراد تحسین برانگیزی 
لم و مستحسنی را در ارتباط با اقشار مختلف و  بود که روابط سا
لمندان و در ارتباط با خداوند رقم می‌زد و بی‌شک سبب  با سا
افزایش طول عمر دیگران می‌شد و به یقین می‌توان گفت چرا 
غدار مهرورزی و خوشرویی و صله رحم و فریخته‌ای باگذشت 
و نماد ارزش‌ها بود و با کوله‌باری از تجربه و تعلق خاطری که به 
دانش‌آموزش و پرورش و رشته تعلیم و تربیت داشت و در عین 
لم برخاسته بود با اهتمام در  حال از خاندانی اصیل و عریق و عا
استقرار نظام حقوق رتبه‌بندی معلمان و حفظ مراکز تربیت 
معلم و دوره‌های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان و پاسداری از 

حقوق بازنشستگان، کارنامه ارزشمندی به یادگار می‌گذاشت و 
تا آخرین روزهای عمرش، بر این عهد و پای‌بندی به ارزش‌های 
انسانی و اسلامی استوار ماند و خوشنام و سربلند و متعادل با 

سیمایی خندان و صمیمی زیست.
به راستی که گوهر وجود این شخصیت مطرح ما، در گذر زمان 
و در هر سمتی که به وی واگذار می‌شد، با مراقبت از نفس خود 
تغییر نکرد و پیوسته در جایگاه اصلاح و رویکرد در حوزه علوم 
لیت داشت و پیوند علم و دین را به  تربیتی و روان‌شناسی فعا
گونه‌ای نظام‌مند حفظ می‌کرد. حق‌مدار بود و هیچ وقت، خود 
را به سیاست، آلوده نمی‌کرد و گمان نمی‌توان داشت که از برای 

کسی چون او، به زودی جایگزینی بتوان پیدا کرد.
ن  ا ق‌د حقو و  ف  فیلسو  ، منتسکیو نظر   و  نتیجه  ین  ا به  و  ا
فرانسوی، رسیده بود که:»تجربۀ مستمر به ما نشان می‌دهد 
که هرکس قدرت داشته باشد، مستعدّ سوء استفاده از آن است 
و می‌خواهند که اقتدار خود را تا آنجا که ممکن است گسترش 
دهد. پس برای پیشگیری از این سوء استفاده به موجب نفس 
و  کند.«  کنترل  را  قدرت  قدرت،  که  است  لازم  اشیا،  ماهیت 
آدمی در هر مقام که قرار می‌گیرد، برای گریز از خود محوری 

و برتری  جویی و سلطه‌گری و استبداد و انحراف که ضربه‌ای 
که  می‌کند  ایجاب  می‌سازد،  وارد  تربیت  و  تعلیم  به  مهلک 
قدرت  به  نسبت  قانون  حاکمیت  سیطره  و  مدنی  قوانین  از 
حاکمیت، پیروی کند. در این صورت، قدرت، سودمند می‌شود 
و تحت ضابطه و نظارت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و قانون 
این می‌شود که یک فرد نتواند خود را مدار امور و معیار قانون 
در  عناصر  و  اصلح  انتخاب  و  سالاری  شایسته  از  و  دهد  قرار 
مدیریت‌های سیاسی و اجتماعی که مانع فساد و نفاق و ارتشا و 

ابتذال و آلودگی‌های دیگر می‌شود روی گرداند.

ادب نفس و سایر فضیلت‌ها
از وجوه دیگر استاد که یکی از درخشان‌ترین نقاط زندگی او 
محسوب می‌شد این بود که خوش صحبت بود و محضری گرم 
و دلپذیر داشت و قدر و توانایی‌های خود را در ارتباط با دیگران، 
زنده نگه می‌داشت و اعتماد به نفس در اندیشه و گفتارش آشکار 
بود. احتر‌ام گذاشتن به خود و به دیگران و صداقت داشتن در 

رابطه، از معیارهای او بود و از »ما« و »منی« گذشته بود.
او  نهفته  باورهای  به  راقم  که  کنم  عرض  است  انصاف  شرط  و 
و  بودم  واقف  او،  مطهر  زیست  و  پرورش  و  مبانی آموزش  در 
از  و  می‌شناختم  را  وی  درونــی  لیم  تعا و  معنوی  ویژگی‌های 
از  و  بودم  گاه  آ نیازمندان،  و  پرورش  و  به آموزش  خدماتش 
صمیمیت و اخلاص و زندگی ساده و رفتار متواضعانه بی‌کرانه 

وی و مراتب زهد و پرواپیشگی او خاطره‌ها داشتم.
 او وارث شایسته اخلاق نیکو و از نسب شریف و درخشان بود و 
لفت و ملاطفت و  با استغنای طبع و عزت نفس می‌زیست و ا
صبوری و ادب و نجابت و آرام بودن و خوش‌خویی در فطرت او 
بود و در دنیای وی، حسادت و کینه و غیبت کردن و تعنتّ هرگز 
راهی نداشت و هیچ‌گاه نشنیدم که در قفای دیگران، سخنی 

به زشتی گوید و یا در کلامش، واژه سخیف و نازیبا به کار برد.
خود  و  داد  تعلیم  و  تربیت  را  زیادی  دانشوران  و  جوانان  وی 
بزرگ  استادانی  محضر  از  بهره‌وری  و  مؤانست  فیض  به  نیز 
دکتر   ، شمی ها هیم   برا ا دکتر   ، بیلی رد ا یوسف  دکتر  چون 
ل آل احمد، دکتر اسماعیل خویی،  امیرحسین آریانپور، جلا
دکتر غلامحسین شکوهی، دکتر محمدعلی توسی، دکتر غلام 
عباس توسلی، دکتر جعفر شعاری نژاد، دکتر رحمت حق  دان و 
چهره‌های ممتاز دیگر نائل شد و به توصیه استادانش از جمله 
مُسیو دوبرُگ که از طرف یونسکو برای راه اندازی مشاوره در 
و  پنسیلوانیا  دانشگاه  از  بانک  مستر  و  می‌کرد  لیت  فعا ایران 
لی که از جدی‌ترین  استاد توسی، به تدریس در دانشسرای عا
بخش‌های دانشگاه‌ تهران محسوب می‌شد دعوت شد و سپس 
در دانشکده‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه‌ها و مراکز 

تربیت معلم هم عهده‌دار این امر گردید.
 ضمن آن که به تدریج، سمت‌های اجرایی در وزارت آموزش 
معاون آموزشی  ایران،  معلم  تربیت  کل  مدیر  نظیر  پرورش  و 
مشاور  ــرورش،  پ و  لی آمــوزش  عا شــورای  دبیر کل  وزارتخانه، 
عضو   ، ن زنشستگا با نون  کا یره  مد ت  هیأ رئیس  و  نه  رتخا وزا
کمیسیون مشاوره سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره انجمن 
مدیریت  و  ساز  مدرسه  خیرین  مجمع  و  کشور  مربیان  و  اولیا 
چند مجله تعلیم و تربیت، به عهده‌اش قرار گرفت و به دریافت 
جایزه علمی زنده یاد دکتر علی محمد کاردان در دانشکده 
روان‌شناسی دانشگاه تهران )1396( و چهره ماندگار معلمی 
کشور)1388( و لوح‌های تقدیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات 
و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و 
پرورش و نهادهای علمی دیگر نائل شد و آثار متعدد و کاربردی 

نیز در زمینه‌های تعلیم و تربیت، تألیف و نشر داد.
ناگفته نماند کسانی که با روحیات و نوشته‌های نگارنده این 
ل  احوا نگارش  از  قصدم  که  می‌دانند  دارنــد،  سطور آشنایی 
گان و مفاخر و بیان ویژگی‌های آنان که عمدتاً با آنان حشر  بزر
و نشر داشته‌ام و اساساً زندگینامه نویسی و شرح احوال نگاری و 
تحلیل مختصر از خدمات بزرگان و سرآمدان میراث فرهنگی 
کشورمان از گذشتۀ دور تا به اکنون و به ویژه معرفی گنجینه‌های 
زنده بشری، یکی از علایق فرهنگی بنده بوده و هدف این بوده 
و هست که به حسب وظیفۀ وجدانی، به قدر وسع مشرب و 
استطاعت خود، مبانی اخلاقی اجتماعی و نمادها و نمودهای 
عینی افراد و پرده‌برداری از چهره نورانی یعنی حیات حقیقی 
آنان، بیشتر تحلیل و تجلیل شود و سجایا و قوت آنان، بیشتر 
دیده شود و مقام انسانیت آنان که ستوده به اخلاق و عطوفت و 
ادب و خردورزی و نجابت است و گره گشایی در کار مردم دارند، 
سنت‌های  استمرار  در  و  بعدی  نسل‌های  و  حاضر  نسل  برای 
حافظه  تجدید  و  تربیتی  و  ادبی  و  فرهنگی  و  علمی  شایسته 

تاریخی مردم به روشنی بیان گردد.
 شیوه‌ای که ترویج فضیلت‌ها و نمایاندن منشی باشد که باید 

چنین زیست تا حمیده بود. و ما نیازمند نمونه‌ها و افرادی این 
لگوسازی فرهنگی ملموس برای نسل جوان  گونه‌ایم که بتواند ا
جامعه باشد و منش و حسنه زندگی آنان، سرمشق قرار گیرد 
و  مقام  به  نهادن  ارج  و  تکریم  بی‌تردید،  گردد.  عبرت  مایه  و 
منزلت مفاخر علمی و فرهنگی کشور و انسان‌هایی که با دانش و 
اخلاص و مراقبت نفسِ سرکش و سبک زندگی مطلوب، تبدیل 
برای  بیشتر  انگیزۀ  ایجاد  موجب  می‌شوند،  نشانه  و  نماد  به 
لگو آفرینی  پیشرفت دانش و فرهنگ جامعه و فرهنگ سازی و ا

و  زمامداران  یقین  به  و  بود  خواهد  و آینده  امروز  نسل  برای   
مردمی که حرمت اهل فکر و علم و قلم و هنر و فن و خرد را 
پاس بدارند و از آنان، صیانت کنند و مسئولیت‌های حساس و 
مهم جامعه را برعهده اشخاص برجسته نهند و شایسته سالاری 
کان جامعه، وجه همت و نظرشان باشد می‌توانند  در همه ار
مردم و سرزمین خویش را خوشبخت و آباد و پیشرو سازند و مآلاً 
گاهی از موضوعات مسائل  از آسیب‌های اجتماعی که نیاز به آ

دارد مصون بدارند.
              حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد

زمانه را سندی، دفتری و دیوانی است

 اشک حسرت 

  به مناسبت سالگرد فقدان استاد احمد صافی، دانشمند فقید تعلیم 

و تربیت و نماد فضیلت و محبوبیّت 

روانشاد احمد صافی از مفاخر وزارت آموزش و پرورش و از سرآمدان اندیشۀ نوین تعلیم و تربیت و یکی از فرهیختگان و مدرسان خوشنام و پیشکسوتان این وادی بود که عمری را صرف آموزش 
و پرورش در جای‌جای کشور عزیزمان ایران کرد و هرآنچه را در توان داشت و دیدگاه‌ها و ایده‌هایی را که پرورانده بود، در آموزش و گسترش دانش و روشنگری به کار گرفت

مقاله 

ادبی 

  دکتر قاسم صافی گلپایگانی

 استاد دانشگاه تهران 

شنبه 12 مرداد – 3 اوت ـ نیم بعدازظهر
شستشو  پــی  در  صبح  مـــروز  ا ل  وعیا عهد
نی  مهما ی  یا بقا و  نه  خا مــور  ا فتق  و  رتق‌‌  و 
لوکزامبورگ  در  رفتم  تنها  من  و  بود  دیشب 
کاغذی به »جباری« )رسمی( و کارتی برای 
ر  د و  م  د فرستا  ] صر نا [ » ظی لحفا را صد «
برگشتن، خرید کردم و آمدم. گوجه‌‌فرنگی 
یک  روز  دو  که  عمومی  بازار  در   180 کیلوئی 
‌‌بار سر کوچه »کارم« باز می‌‌شود و پیاز کیلوئی 100 و گلابی 150 و موز 170 
همه در بازار عمومی Marché و کاهوی کوچک دانه‌‌ای 30، باگت‌‌های 
لبته »پنَ« سه‌‌برابر یک باگت دارد. این  معروف 28 تا و نان Pain 48 تا و ا
گوشت  کیلو  یک  مهمانی  برای  دیشب  داشته ‌‌باشم.  باید  را  حساب‌‌ها 
خریدیم به 600 فرانک که مقداریش برای امروز ماند، ولی راستی گوشت 
له است که با  گوسفند اینها بو می‌‌دهد و بهترین گوشتشان همان گوسا

آن بیفتک درست ‌‌کنیم. 
این صاحبان پانسیون رفته‌‌اند و پانسیون تعطیل ‌‌شده و آنها هم که اینجا 

غذا می‌‌خوردند، در بازار دنبال کاهو و سبزی می‌‌گشتند، دیدمشان. 
دیروز و امروزمان تلف ‌‌شد، باز دچار این ایرانی‌‌های خودمان شده‌‌ایم، 
غافل از اینکه ما آمده‌‌ایم اینجا دنیا را بگردیم، می‌‌نشینند به درددل و 
چرت ‌‌و پرت‌‌گوئی و غیبت. دیروز بعدازظهر »کاظمی«]حسین[ آمد 
)1/5 بود( و ظروفش را آورد برای مهمانی شب که ما ظرف نداشتیم و با هم 
رفتیم بیرون سراغ »ایرانی«]هوشنگ[ که نبود و بعد رفتیم کوچه »سن« 
لری نقاشی را دیدیم، عین کارهائی که  و »بناپارت« هفت ـ هشت‌‌تائی گا
لری‌‌های رم دیدیم. و بعد هم سری به دانشکده هنرهای زیبا )بوزار(  در گا
زدیم که قسمتی از آن را دارند اصلاح و تجدید بنا می‌‌کنند و باز برگشتیم 
سراغ »ایرانی« که با دخترکی مشغول بود و خواستیم برگردیم، نگذاشت 
و لب‌‌پاک‌‌کنان و بندتنبان‌بندان در را برایمان باز کرد. زندگی اینجا اصلاً 
صورت دیگری دارد و دخترک بلند بود و بدک نبود و ماتیک لبش روی 
صورت »ایرانی« بود و عرق کرده‌ بودند و تمام آن حالات. اگر من بودم 
لت، کسی را راه نمی‌دادم.  لت، یعنی پس از آن حا و با زنم بودم در آن حا
و او داد و انگار نه ‌‌انگار. برای این چیزهایش می‌مانند و به این سختی 
لب فرع  می‌‌گذرانند و صداشان هم درنمی‌‌آید! روشن است. بقیۀ مطا
بر همین یک آزادی است. هم »ایرانی«و هم »کاظمی« رفیقه هاشان 
لبته زرنگی آنهاست که با شوهردارها روی هم ریخته‌‌اند  شوهر دارند و ا

که خرجشان هم می‌‌کنند و داستان‌‌ها!
هوا دو ـ سه‌روزی است آفتابی است و شبها با درِ باز و یک پتو می‌‌خوابیم و 
کت ‌‌و شلوار تابستانی می‌‌پوشم. اگر خیلی گرم نکند و آفتاب همین‌طور 
از لای مه‌‌ها بتابد، بد نیست و همچنین اگر بارانی نکند که پوستمان را 
خواهد کند.  و هیچ‌‌ چیزی ندارم که بنویسم و بی‌خودی با این اوراق ور 
لری‌هائی که دیروز بعدازظهر دیدیم در کوچۀ »سن«،  می‌روم. جزو گا
Duncann که زن ‌‌و شوهری با لباس یونانی قدیم  یکی هم بود به اسم 
پر  دیوار  و  در  به  که  شناختیم  عکسش  از  را  مردک  و  دیدیم  را  )زنک 
و  شمایل‌‌سازی!  داشتند،  مجسمه‌‌سازی  تا  نقاشی  و  عکاسی  از  بود( 
می‌‌کردند.  بلغور  انگریزی  و  بخرند  تابلو  بودند  امریکائی آمده‌  چندتا 
خیلی هم بزرگ بود و به در و دیوار »بارلیف« بود و تا سقف از تابلوهای 

»کاتوزیان«ی،1   آمبیانس برای خرکردن امریکائی‌‌ها.
یک‌شنبه 13 مرداد ـ 4 اوت ـ 7/5 بعدازظهر

امروز به دیدار باغ‌‌‌‌وحش گذشت، در جنگل »ونسن«.2 مقداری‌‌اش را 
هم آورده‌‌اند در باغ نباتات که نزدیک است و ته »سن‌‌ژرمن«3  است که 
لبته نه قسمت حیوانات را، بلکه قسمت  روز قبل به دیدنش رفتیم، ا
لخ. راستش را بخواهم، این ولایات  نباتات را. با لابیرنت آن و گلهایش وا
با همۀ غنائی که در ماشین دارند، از لحاظ گل فقیرند، جز گلفروشی‌‌ها 
لبی دارند. رم هم همین‌طور بود، اما در باغها و پارک‌‌ها  که انواع بسیار جا

و منازل گلی نمی‌‌بینی که به دیدنش بیرزد. 
ل از مسجد مسلمانان هم دیدن ‌‌کردیم که در  دیروز عصر در عین حا
و دیوار و کف حیاط‌‌هایش درست مثل خاتم‌‌کاری است، اما از کاشی. 
موزائیک، جور مخصوصی است، عین خاتم و همه جایش را دیدیم، 
درست  برنیامدیم.  درصدد  یعنی  راهمان ‌‌ندادند،  که  را  برجش  جز 
مثل قصور اسپانی بود، مسجدی به آن سبک. دربان خواست نفری 50 
فرانک بگیرد، به فنارسۀ سلیس به او فرمودیم که: آیا برای دیدن خانۀ 
خدا هم باید پول داد؟ ناچار نگرفت و گفت: مگر مسلمانید؟ و یک 
لحمدلله«‌‌اش بلند  لحمدلله، ا »نحَنُ مُسلمِ« هم به نافش ‌‌بستیم که »ا
لبته کفشمان  شد و راهمان‌‌ داد و رفتیم تو تا دم محراب و پای منبر، ا
40 فرانک، یعنی دو تا  را درآوردیم. و راهنما هم که پول‌‌ خواست، یک 
بیست‌‌فرانکی کف دستش گذاشتیم و صدایش ‌‌درنیامد. آنهای دیگر از 
نفری 50 ـ صد فرانک هم شاید بیشتر مایه‌‌ رفتند. چند تا آلمانی بودند، 
لب این بود که سر و ک...ن برهنه هم توی مسجد می‌‌رفتی، کسی  اما جا
لیا برای ورود در هر کلیسائی، باید روسری  ممانعت ‌‌نمی‌‌کرد؛ اما در ایتا

لبته زنها.  سر بیندازند، ا
به هر صورت، دیروز و امروز به دیدار حیوانات و نباتات گذشت. وقتی 
 ، بفهمد بی  حسا درست ‌‌و  چیز  یت  ولا یک  م  مرد ز  ا ند  نمی‌‌توا م  آد
یعنی وقتی برای شناختن مردم یک ولایت، تنها چشم کافی نباشد، 
اقلاً برای شناختن حیوانات و نباتاتش که فقط چشمها کافی هستند! 
من فکر می‌‌کنم این جور باغها و پارک‌‌های نباتی و حیوانی، گذشته 
از  فقط  را  توریست‌‌ها  بچه‌‌مدرسه‌‌ای‌‌ها،  برای  جنبه‌‌های آموزشی  از 
همین نظر که نوشتم، جلب ‌‌می‌‌کند. یارو می‌‌آید پاریس و برمی‌‌گردد. 
این  اما  بگوید؟  می‌‌تواند  چه  فهمیده‌‌ای؟  چه  مردمش  از  بگوئی  اگر 
را می‌‌تواند که بگوید: بله، این حیوان را در باغ‌‌وحش پاریس دیدم. 
هم  یکیش  جهانگرد  میلیون ‌‌تا  بلکه  هزار،  از  نه‌‌خیر،  یکی،  تا  صد  از 
نمی‌‌داند در پستوهای لابراتوارهای »سوربون«4 کدام حیوان بدبختی 
ـ  نمی‌‌دانم  من هم  خود  ـ  است  زیر میکروسکوپ کدام آدم بدبختی 
اینها را که به همه نشان ‌‌نمی‌‌دهند، باید بمانی و راه باز کنی، که هزار تا 
یکی از محصلین هم به آن راه ‌‌ندارند. یارو می‌‌آید، چند تا موزه و چند تا 
مونومان5  را می‌‌بیند و چند تا کلوب شبانه و مجلس رقص را و علیٌ. برای 
دیدارهائی مثل دیدار حقیر هم چاره‌‌ای جز این نیست. یک‌‌ماهه حتی 
نمی‌‌شود زندگی مردم یک ده صدخانواری را فهمید! بالاخره مُحرّمی 
دارند و صفری و نوروزی و خرمنی و دروئی! و باید اقلاً یک سال بود تا دید 
و شنید و شناخت، چه برسد به پاریس! مرکز مد و علم و هنر و کتاب و 
َلکَ و میان دو قطب  مغز اروپا. گرچه اروپا به طور کلی دارد می‌‌گ...زد به ‌‌ا
این دو قدرت بزرگ سیاسی، وزنه‌‌ای نیست، ولی به هر صورت، هر چه 
در اروپا هست، در این پاریس جمع است، و حیف که باید یک ماه بمانی 
و در بروی! کار و بار و زندگی و عهدوعیال ـ گذشتن جوانی ـ و گذشتن 
امکان ریسک و ماجرا و پیرشدن! یک امروز از 10 تا یک در باغ‌‌‌‌وحش راه‌‌ 
رفتیم، خسته ‌‌شدم و ناچار شدیم از دو تا سه‌‌‌‌ونیم در کنار دریاچۀ جنگل 
»ونسن« بخوابیم ـ روی چمنها ـ میان مردمی که یک‌شنبه گرفته ‌‌بودند 
و مرخصی آمده بودند و پاهایمان و کمرمان تازه درد گرفت از رطوبت 
زمین. کتم را هم درآورده ‌‌بودم، زیرمان انداخته ‌‌بودم. پیری است و هزار 

عیب. مرا بگو که شورش را درآورده‌‌ام، هِی پیری! کدام پیری؟ 
دیشب هم بعد از شام رفتیم گشت شبانه در پاریس. »نتردام« و تمام 
»سیته«6   از سر تا ته جزیره و اطرافش را در نور چراغ‌‌های گاز و نورافکن‌‌ها 
که  جوری   . ریس پا پدرسوخته  ین  ا  ، ست ا تر  یبا ز روز  ز  ا شب   . یم ید د
سیاهی‌‌ها را پاک ‌‌می‌‌کنند و جوری که نور می‌‌دهند و سایه ‌‌و روشنی که 
درست ‌‌می‌‌شود و هیبتی که به وجود می‌‌آید، همه داستانی است جدا و 
دیدنی. امشب هم خیال دارم بروم طرف »مونمارتر«. و الآن شاممان را 
خورده‌‌ایم و راه‌‌ خواهیم‌‌ افتاد. غیر از »هال« و »Halle لویا« که »ایرانی« 
لش را پیدا نکرده‌‌ایم که یک شب به تماشایش  وصفش را کرده و هنوز حا
برویم، یک هال دیگری هم برای شراب هست. شهری است. پاریسی‌‌ها 
که  پیداست  و  می‌‌کشند  سر  حتماً  را  شراب  بطر  دو  یا  یک  نفری  روزی 
شراب چنین شهری از کجا و چطور و در چه جائی باید جمع ‌‌شود. میدان 
شراب از اواخر »سن‌‌ژرمن« شروع ‌‌می‌‌شود تا باغ نباتات، یک شهر بزرگ با 
خطوط راه‌‌آهن و درهای بزرگ و غرفه‌‌های مختلف و متعدد از کارخانه‌‌های 

مختلف سازندۀ شراب و دنیائی! دیگر بس است.‌                                           ادامه دارد

پی نوشت ها:
 1.  کاتوزیان ـ عباس ) 1387 ـ 1302ش(، نقاش// 2. ون سن، پارک جنگلی پاریس//     
3. سن ژرمن، بلواری در پاریس//  4. سوربون، قدیمی‌‌ترین دانشگاه فرانسه// 

Monument .5، بنای تاریخی//  6. جزیره‌ای بر روی رود سن در مرکز پاریس.

یادداشت های روزانۀ جلال آل احمد
به کوشش محمدحسین دانایی

بخش پنجاه و  هفتم

فضل‌الله صلواتی

نویسنده

»در سوک 
انسانیت«

فریاد از کشتار انسان‌ها 
قتل‌عام زن‌ها و کودکان 

معلولان و بیماران 
ویران شدن بیمارستان‌ها 

مدرسه‌ها، معبدها، پناهگاه‌ها 
آتش زدن کتابخانه‌ها 

امروز تمدن یعنی کشتن 
پیشرفت یعنی سِلاح مدرن 

قدرت یعنی ظلم و ستم 
حاکمیت یعنی غارت 

علم یعنی انحراف از حق 
تکنولوژی یعنی ابزار کشتن 

هنر یعنی فریبکاری 
نظامی‌گری یعنی قتل‌عام مظلومان 

امروز جهان در سوک است 
همه جا عزاداری است 

چون انسانیت مرده است 
به زیر توده‌های خاک مدفون است 

چشم‌ها اشکبار و دلها پرخون است 
برای مرگ آدمها 

برای کودکان غزه 
برای زنان آواره و شو مرده 

برای مردمان بی‌ پناه 
پیران فلسطین را گلوله پاداش می‌دهند 

هفتاد و پنج سال در سایه سلطه 
دویست و شصت هزار کشته، قتل، تاراج، آوارگی 

در بدری دائم 
ایمان، شور، عشق و محبت فسانه شد 

جان انسان‌ها، بی‌ارزش‌ترین کالا در جهان روز! 
در فلسطین، در لبنان در غزهّ و...

از آسمان و زمین و دریا گلوله می‌بارد 
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و... دست می‌زنند 

و پایکوبی می‌کنند 
زیرا، انسانیّت مرده است 

همه عزا داریم 
جامه‌ هامان سیاه است 

روزگارمان تیره است 
آینده‌مان نامعلوم است 

و اصلاً برای آدمها آینده‌ای نیست 
اسرائیل برای امنیت خود، کودکان را می‌کشد 

بیمارستانها را بمباران می‌کند 
پناهگاهها را ویران می‌کند 

سرمایه‌ها را تباه می‌سازد 
راه آب و نان و دارو را می‌بندد 

خانه‌ها را بر سر ساکنانش خراب می‌کند و 
آمریکا تشویق می‌کند 

چنگیز و آتیلا و هیتلر و رو سفید شدند
ارابه جنگی صهیونیزم فعال است

تا دنیا را نابود کند
چون انسانیت مرده است

در حاکمیت انگلیس و فرانسه جشن است
بر روی جنازه‌های کودکان فلسطین می‌رقصند

با هر بمبی صدها انسان می‌میرند.
مرگ انسانیت است

مرگ تمدن است
مرگ پیشرفت دانش است

مرگ انصاف و مروّت است
مرگ رحم و عاطفه است

همه عزاداریم
در مرگ انسانیّت
قرن بیست و یک

قرن پیروزی خونخواران است
باید دست انتقام بیرون آید و کاری بکند

من و شما دست انتقامیم
باید برخیزیم

باید فریاد برآوریم
لاح« لسِّ »حی علی‌ا
باید سلاح برداشت

در برابر خونخواران ستم پیشگان
آدم کشها

از مظلومان باید حمایت کرد
لم را برانداخت باید ظلم و ظا

ریشه کن کرد
در راه خدا باید جهاد کرد

در راه انسانیت
حمایت از مظلوم

نجات مردم فلسطین
تا وقتی ستم باشد، بهشت خدا تاریک است

و آتش جهنم بیشتر شعله می‌کشد
باش تا صبح دولتت بدمد

کاین هنوز از نتایج سحر است

اصفهان ـ آبان 1402


